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 z مورخانی که در سده‌های نخست، واقعه کربلا را در

کتاب‌های خود نقل کردند، چه گرایش‌های مذهبی‌ای 

داشتند؟ آیا همه آن‌ها شیعه امامی بودند؟

سخن‌گفتن در‌باره اینکه مورخان به لحاظ مذهبی 
چـه گرایش‌هایـی داشـته‌اند، صرف‌نظـر از اتهامـات 
وارد‌شـده در منابـع رجالـی اهل‌حدیـث، بسـیار 
گـر بخواهیـم در قالب‌هـای معمـول  دشـوار اسـت. ا
و تعریف‌هـای شناخته‌شـده از تشـیع، تسـنن یـا هـر 
گرایـش مذهبـی دیگـر، از گرایش‌هـای مذهبـی ایـن 
افراد سـخن بگوییم، نخسـتین اشـکال آن اسـت که 
بسـیاری از این قالب‌ها در طول زمان شـکل گرفته 
و تطبیـق آن‌هـا بـر یـک دوره تاریخـی یـا شـخصی کـه 
در آن دوره بوده، کار دشواری است. دومین اشکال 
این است که علائم نقل‌شده از گرایش مذهبی، گاه 
بـه قـدری مبهـم اسـت کـه بـا آن‌هـا نمی‌تـوان به‌طـور 
قاطـع در‌بـاره گرایـش مذهبـی مشـخص یـک فـرد 
سـخن گفـت و سـومین مشـکل اینکـه برخـی امـور 
مثـل محبـت اهل‌بیت‌بـودن میـان فرقه‌هـای 
مختلـف، مشـترک اسـت. به‌هـر‌روی سـخن‌گفتن 

در‌این‌بـاره دشـوار اسـت.

 z برخی مورخان وهابی)سلفی( معتقدند که منابع

تاریخ اسلام را شیعیان تدوین کرده‌اند، این ادعا تا چه 

اندازه صحت دارد؟

امـروزه سـلفی‌ها کـه سـنیان متعصبـی هسـتند، بـر 
این باورند که منابع تاریخ اسلام را شیعیان تدوین 
کرده‌انـد. ایـن سـخن را سـنیان متعصـب قـرن سـوم 
کـرده بودنـد و بسـیاری از  ح  و چهـارم نیـز مطـر
مورخـان بنـام قـرون اولیـه را شـیعه می‌دانسـتند. 
آنچه در‌این‌‌باره می‌توان گفت، این اسـت که اصولا 
کاربـرد تعبیـر »شـیعه« در‌بـاره ایـن گروه‌هـا می‌توانـد 
دلایـل مختلفـی داشـته باشـد. عثمانی‌مذهب‌هـا 
کـه سـخت‌گیری مذهبـی زیـادی داشـتند، روزگاری 
هر‌کسـی را که تمایل جدی به امام‌علی)ع( داشـت، 
گـر فـردی امام‌علـی)ع( را بر  شـیعه معرفـی می‌کردنـد. ا
عثمـان مقـدم می‌داشـت، از نظـر آنـان، یـک شـیعه 
گـر شـخصی امام‌علـی)ع( را بـر  بـه حسـاب می‌آمـد. ا
دیگـر خلفـای اهل‌سـنت ترجیـح مـی‌داد، حتـی 
گـر آنـان را قبـول داشـت، شـیعه غالـی و حتـی  ا
رافضـی شـناخته می‌شـد. جـرم کسـی کـه از اسـاس 
بـه مشـروعیت خلفـای اولیـه بـاور نداشـت، بسـیار 

بیـش‌از ایـن بـود. ایـن افـراد متعصـب کـه از قـرن 
دوم تـا چهـارم، کتاب‌هـای رجالـی را بـرای ارزیابـی 
سـند روایـات تدویـن می‌کردنـد، بـا همیـن نـگاه، 
بسـیاری از راویـان عراقـی را شـیعه معرفـی کردنـد و 
بـا ایـن ادعـا کـه اینـان بدعت‌گـرا هسـتند، آنـان را رد 
می‌کردنـد. از همین‌جـا بـود کـه مورخـان عـراق کـه 
بـه تحـولات عـراق بـا دیـد بازتـری می‌پرداختنـد و از 
زاویـه یـک عراقـی کـه از شـام و تسـلط امویـان متنفـر 
بـود، بـه تشـیع متهـم می‌شـدند. درواقـع عثمانی‌ها 
مورخـی را می‌پسـندیدند کـه هیچ‌گونـه اشـکالی بـه 
صحابـه پیامبـر)ص( وارد نکنـد. در‌غیر‌این‌صـورت، 
کافـی بـود یـک  او را متهـم بـه تشـیع می‌کردنـد. 
راوی، خبـری را کـه به‌نوعـی نقـد یـک صحابـی بـود، 
کنـد؛ در‌این‌صـورت متهـم بـه رافضی‌گـری   نقـل 

می‌شد.
در‌میـان مقتل‌هـای اصیـل موجـود کـه می‌تـوان 
بـا اعتمـاد کلـی بـر آن‌هـا بـه بررسـی رویـداد کربال 

پرداخـت، پنـج‌ مقتـل وجـود دارد 
کـه شـایان‌ توجـه اسـت. ایـن پنـج 
منبـع مربوط‌بـه قـرن دوم تـا اوایـل 
قـرن چهـارم هجـری اسـت. در قـرون 
بعـد، آنچـه نگاشـته شـده اسـت، 
منهـای مطالبـی کـه به‌نوعـی از ایـن 
پنـج مأخـذ گرفته‌انـد و همان‌هـا نیـز 
نیـاز بـه بررسـی و نقـد دارنـد، دشـوار 
لیـه  و خـذ ا ننـد منبـع و مأ ا می‌تو
بـه حسـاب آینـد. ایـن پنـج منبـع 
 ) ع ( لحسـین : مقتل‌ا ز نـد ا ت‌ا ر عبا
 ، ی ر ذ بال  ، بن‌سـعد ا  ، مخنـف بو ا
دینـوری و ابن‌اعثـم. در‌این‌میـان 
ر  د شـیخ‌مفید  و  ی  طبـر نچـه  آ
ج اصفهانـی  لفـر بوا « و ا لارشـاد »ا
در »مقاتل‌الطالبییـن« آورده‌انـد، 
تقریبـا برگرفتـه از ابومخنـف اسـت؛ 
ر  د مـی  ز ر ا خو نچـه  آ همچنیـن 
ر  ، به‌طـو ه د ر و ( آ ع ( لحسـین مقتل‌ا
عمـده برگرفتـه از »الفتـوح« ابن‌اعثـم 

اسـت.
ثـر پر‌حجـم  «، ا یـخ طبـری کتـاب »تار بی‌تردیـد 
ین  سـت‌تر ر د چـه  گر  ، ی یر‌طبـر محمد‌بن‌جر
تاریخ‌هـای تدوین‌شـده از دوره اسالمی نیسـت، 
کتـاب بـا نگاهـی  بزرگ‌تریـن آن‌ها‌سـت. در ایـن 
وسـیع بـه مجموعـه تحـولات تاریـخ اسالمی در سـه 
قـرن نخسـت هجـری پرداختـه شـده و روایاتـی از 
منابع مختلف گردآوری شـده اسـت. هدف طبری، 
جمـع‌آوری روایـات و نگهـداری آن بـرای نسـل‌های 
گذاری بررسی و تحقیق در آن‌ها به دیگران  بعد و وا

بـوده اسـت.
طبـری ذیـل رخدادهـای سـال‌60 و ‌61قمـری بـه 
بیـان حوادثـی کـه بـه عاشـورا منجـر شـده پرداختـه 
و در‌این‌بـاره از چندیـن مأخـذ مهـم اسـتفاده کـرده، 
و روایـات ارجمنـدی را از گزنـد نابـودی نجـات داده 
کـه طبـری سـنی‌مذهب  اسـت. در ایـن موضـوع 
اسـت، کمتریـن تردیـدی نمی‌تـوان داشـت، امـا 
ایـن منافـات بـا آن نـدارد کـه کتابـی در‌بـاره طـرق 

کـه خشـم  حدیـث غدیـر نوشـته باشـد، چیـزی 
اهـل حدیـث را برانگیختـه اسـت و بـه همیـن دلیـل 
بـه او نسـبت تشـیع داده‌انـد. ایـن مطلبـی اسـت 
کـه ذهبـی به‌صراحـت بیـان کـرده و نوشـته اسـت 
کـه به‌دلیـل تألیـف ایـن اثـر، متهـم بـه تشـیع شـده 
اسـت. مهم‌تریـن بخـش مقتلـی کـه در تاریـخ طبـری 
آمـده، مطالبـی اسـت کـه از کتـاب مقتل‌الحسـین)ع( 

ابومخنـف برگرفتـه شـده اسـت.

 z منابعی که به بررســی و نقل اتفاقات قیام عاشورا

پرداخته‌اند، چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

منابـع عاشـورا بسـیار فـراوان، متنـوع و هر‌کـدام 
نیازمنـد توضیـح ویـژه خـود هسـتند، امـا پیـش 
از هـر چیـز بایـد آن‌هـا را طبقه‌بنـدی کـرد. یکـی از 
رایج‌تریـن دسـته‌بندی‌ها در منابـع، ایـن اسـت کـه 
زمـان نـگارش هر‌کـدام را معیـن و پـس‌از زمان‌بنـدی 
آن‌هـا بـه اعتبـار تاریـخ نـگارش، بـه منابـع دسـت اول 

و دسـت دوم، طبقه‌بنـدی کنیـم.
گـر معیـار زمـان تألیـف را در آثـار  ا
نظـر  ر بال د کر ط‌بـه  بو یخـی مر ر تا
بگیریـم، می‌توانیـم بر‌حسـب قـرن 
یـا دوره‌هـای نزدیـک بـه هـم، بـه 
طبقه‌بندی آن‌ها بپردازیم، مثلا آثار 
قرن دوم، یا سوم؛ و به همین ترتیب 
قرون بعد. هر دوره تاریخی می‌تواند 
 دسته‌ای از منابع عاشورا را در خود 

جای دهد.
گی‌های آثار هریک از این  از نظر ویژ
قـرون، ایـن امـکان وجـود دارد کـه 
برخی از آن‌ها را در یک دوره تاریخی 
شـامل از یـک قـرن تـا سـه قـرن قـرار 
دهیـم؛ آثـار نوشته‌شـده در قـرون 
نخسـتین اسالمی تـا قـرن سـوم؛ 
سـپس آثـار ادوار بعـد، قـرن پنجـم 
تـا ششـم، دوره ایلخانـی و تیمـوری 
و سـپس آثـار نگاشته‌شـده در دوره 
صفـوی یـا قاجـاری، یـا پهلـوی یـا 
دوران پـس از انقالب. ایـن تقسـیم 

خوبـی اسـت و می‌تـوان در‌بـاره آن توضیـح داد.
نخسـتین نکته مهم در این طبقه‌بندی، شـناخت 
این دوره‌ها، از نظر سطح علمی دانش تاریخ است. 
اینکـه دانـش تاریـخ، در آن مقطـع، در چـه سـطحی 
بـوده، چـه روشـی از نظـر نـگارش در آثـار تاریخـی 
داشته، و تا چه اندازه تاریخ‌نگاری ما عالمانه بوده 
اسـت. عالمانه‌بـودن یـک متـن تاریخـی هـم خـود 

شـاخص‌هایی دارد.

 z مورخان تا چه اندازه به مســتند‌بودن گزاره‌های

خود معتقد بودند؟

می‌دانیـم کـه مسـلمانان بـه مسـتند‌بودن نقل‌هـا، 
بیـش‌از هـر چیـزی بهـا می‌دادنـد؛ با‌این‌حال، در‌پی 
آن بودنـد کـه از حادثـه، گـزارش دقیقـی بدهنـد؛ 
گزارشـی همه‌‌جانبـه کـه بتوانـد روشـنگر چگونگـی 
حادثـه، علـل آن و نیـز آثـار و نتایجـش باشـد. ایـن 
یـخ اسـت؛  نکتـه مهمـی از نظـر علمی‌بـودن تار

نـگارش آثـاری قـرص و محکـم، مسـند، آن‌گونه‌کـه 
مشـتمل بـر مـواد اصلـی یـک رویـداد تاریخـی باشـد.
نگارش‌هـای ایـن مقطـع، از نظـر شـکلی، ماننـد 
احادیـث، و به‌صـورت تقطیع‌شـده عرضـه شـده 
و به‌رغـم آنکـه در کل از نوعـی تسلسـل تاریخـی 
برخـوردار اسـت، شـکاف‌هایی میـان روایـات دیـده 
می‌شـود. در مواردی چینش نقل‌ها نیز سـلیقه‌ای 
اسـت، هرچنـد در مـواردی، ایـن سـلیقه از پایـه‌ای 
منطقـی برخـوردار اسـت کـه بایـد آن را کشـف کـرد. 
دسـت‌کم بایـد روشـی را در یـک دوره تاریخـی از 
نظـر نـگارش شـناخت تـا راحت‌تـر بتـوان در‌بـاره 
آن‌هـا قضـاوت کـرد. در‌میـان نقـاط قـوت و ضعـف، 
بایـد ارزیابـی کـرد کـه سـطح علمـی ایـن آثـار چقـدر 
اسـت. آثـار دوره‌هـای بعـدی، از علمیـت کمتـری 
برخوردار‌نـد. البتـه خـود ایـن، یـک امتیـاز اسـت 
کـه این‌هـا نزدیـک حادثـه هسـتند و آثـار دوره‌هـای 
بعـد، به‌دلیـل دور‌ بـودن، اصـولا ارزش علمـی زیـادی 

نمی‌تواننـد داشـته باشـند.
گـر بـه تاریخ‌نـگاری اسالمی در  بـا همیـن معیـار، ا
دوره‌هایـی ماننـد ایلخانی‌‌تیمـوری نـگاه کنیـم، از 
تغییـر نـگاه بـه ذکـر سـند و انداختـن آن‌ها،نـگارش 
آثـار سسـت گزارشـی برگرفتـه از سـایر متـون و اغلـب 
بـدون ارجـاع، نیـز بی‌دقتـی و غلبـه نـگاه داسـتانی 
گی‌هـا  بـر نگارش‌هـا می‌تـوان به‌عنـوان برخـی ویژ

اشـاره کـرد.

 z آیا شــناخت تفکر رایج مردم دوره‌های گوناگون

از  درباره شیوه‌های نقل واقعه عاشورا تأثیر‌گذار است؟

غلبه افکار و اندیشـه‌های خاص در این دوره‌های 
تاریخـی منوط‌بـه شـناخت طـرز تفکـر رایـج مـردم 
ی  ه‌هـا ر و ر د ل د ی مثـا ا . بـر سـت ن ا لمـا و عا
ایلخانی‌‌تیمـوری، به‌تدریـج رنـگ تصـوف بر فرهنگ 
جامعـه غلبـه می‌کنـد. ایـن رنـگ، پیامدهایـی در 
عرصـه نـگاه بـه تاریـخ و تحلیـل آن دارد. اثـری ماننـد 
کامال زیـر سـیطره تفکـر عرفانـی  »روضه‌الشـهدا‌« 
اسـت. ایـن البتـه جـدا از رنـگ ادبـی اثـر یاد‌شـده 
اسـت که خود بحث دیگری اسـت و تسـلط آن هم، 

منبـع را از »علمی‌بـودن« دور می‌کنـد.
در دوره‌های نخست، چیزی به نام تحلیل تاریخی 
به‌صـورت مسـتقل مورد‌نظـر نیسـت و گـزارش اصـل 
حادثـه، محـور اصلـی اسـت. در ایـن متن‌هـا، جـز در 
مـواردی انـدک، اغلـب نمی‌تـوان گرایـش راوی را 
به‌دسـت آورد، زیـرا گویـی هـدف، ثبـت اصـل حادثـه 
بـوده اسـت. در‌این‌بـاره، بیـش از همـه مقایسـه آن 

آثـار بـا آثـار ادوار بعـد مهـم اسـت.
یـک مسـئله مهـم در تفـاوت میـان دوره اول )سـه 
قـرن نخسـت اسالمی( بـا ادوار بعـدی، ایـن اسـت 
کـه تسـلط نگرش‌هـا در ادوار بعـدی، رو بـه افزایـش 
 . ، کمتـر اسـت ، در‌حالی‌کـه در نسـل اول اسـت
می‌دانیـم کـه در هـر دوره، نقل‌هـای مربـوط بـه یـک 
رویـداد تاریخـی، بسـته بـه اهمیـت آن بـرای نسـل 
حاضـر کـه شـنونده و خواننـده هسـتند، تفسـیر 
خـاص خـود را دارد. بـدون شـک ایـن امـر روی 
نـگارش اثـر می‌گـذارد. به‌طور‌کلـی می‌تـوان گفـت 
که هرچه به ادوار جدیدتری وارد شویم، فشار این 
تحلیل‌هـا و تفسـیرها بیشـتر می‌شـود. در مراحـل 
بعـدی، رکـن »گزینـش« از میـان نقل‌هـای قدیمـی 
و در‌واقـع غربالگـری در آن‌هـا اتفـاق می‌افتـد تـا 
تحلیـل؛ یعنـی تسـلط نگرش‌هـای نویسـنده بـر آن 
رویـداد راحت‌تـر انجـام شـود. طبعـا گزینـش، یعنـی 
اسـتفاده از برخـی نقل‌هـای مربوط‌بـه آن رویـداد، 
مـا را بـا محدودیت‌هـای بیشـتری در منابـع متأخـر 
روبـه‌رو می‌کنـد. بـه عبـارت دیگـر، دوره نخسـت 
نـگارش، اغلـب از شـمار بیشـتری نقـل برخـوردار 
بـوده و هنـوز بـار تحلیلـی چندانـی بـر آن سـوار 
نشـده اسـت، در‌حالی‌کـه در دوره‌هـای بعـدی، 
گزینـش بیشـتری صـورت می‌گیـرد و تحلیل‌هـا 
افزایـش می‌یابـد. ایـن تحلیل‌هـا، بخشـی در امتداد 
همـان غلبـه نگرش‌هـای خـاص ماننـد آنچـه در‌باره 
تصـوف گفتـه شـد، و می‌توانـد ایدئولوژی‌هـای دیگر 

هـم باشـد، خواهـد بـود.

 z آیا در دوره صفویه و پــس از آن، رویکرد تحلیلی

افزایش یافته است؟

تحلیل‌هـای رایـج در دوره‌هـای بعـد، اغلـب بـا نوعی 
گزینش از آن رویدادهای نقل‌شده در منابع اولیه، 
و همـراه بـا تفسـیرها و دیدگاه‌هـای رایـج زمانـه 
صـورت می‌گیـرد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ایـن 
کتاب‌هـا بـرای دوره‌ای خـاص نوشـته می‌شـوند و 
عمرشـان هـم بـا پایان‌یافتـن ارزش آن تحلیل‌هـا بـه 
پایـان می‌رسـد و از محـدوده عمومـی خـارج شـده 
و مـوزه‌ای می‌شـوند، د‌رحالی‌کـه عمـر منابـع اولیـه، 

هیـچ‌گاه بـه پایـان نمی‌رسـد.
اغلب در‌باره این گزینش از میان گذشته، این نکته 
گفته می‌شود که آثار اولیه پر از تحریف هستند و ما 
باید روایات درسـت را بیاوریم! آن‌گاه برای انتخاب 
کم بر اندیشـه  روایت درسـت، با اسـتفاده از نگره حا
خـود، دسـت بـه انتخـاب می‌زننـد و باقـی اخبـار 
مربوطـه را تحریف‌شـده عنـوان می‌کننـد. برخـی هـم 

عکـس آن‌هـا  عمـل می‌کننـد.

 
کتاب 
شناخت

فداکاری پنهان امام حسن مجتبی)ع(

مظلومیت امام حسـن مجتبی)ع( چنان عمیق و چندلایه اسـت 
گر به‌درستی تبیین نشود، شاید بتوان او را نخستین مظلوم  که ا
تاریـخ نامیـد. ایـن مظلومیـت نه‌تنهـا در زندگـی شـخصی‌اش، 
بلکـه در راهبـردی کـه بـرای حفـظ دیـن و هدایـت امـت برگزیـد، نمـود دارد. بسـیاری 
کاری‌هـای ایشـان  از مـردم، حتـی خـواص جامعـه، از عمـق مجاهدت‌هـا و فدا
بی‌خبرنـد. ایـن یادداشـت، تلاشـی اسـت بـرای بازخوانـی تدبیـر الهـی امام‌حسـن)ع( 
 در صلحـی کـه نـه تسـلیم، بلکـه تغییـر مسـیر مبـارزه بـرای رسـیدن بـه قیـام کربال

بود.
کـرد. ایـن  صلـح امام‌حسـن)ع( را نمی‌تـوان بـا عینـک سـاده‌انگارانه قضـاوت 
تصمیـم، مصـداق آیـه۱۶ سـوره انفـال اسـت کـه عقب‌نشـینی از میـدان نبـرد را در 
کتیـک بـرای بازآرایـی میـدان یـا پیوسـتن بـه  دو حالـت مجـاز می‌دانـد: تغییـر تا
جبهـه‌ای دیگـر بـرای ادامـه مبـارزه. امام‌حسـن)ع( بـا پذیـرش صلـح، نـه از تـرس یـا 
ضعـف، بلکـه بـا بصیرتـی الهـی، مسـیر مبـارزه را به‌سـوی جبهـه کربال هدایـت کـرد. 
او می‌دانسـت کـه سـپاه متزلزلـش کـه از درون دچـار اختالف و سسـتی بـود، تـوان 
ایسـتادگی در برابـر معاویـه را نـدارد. مـردم آن روزگار، هزینه‌هـای سـنگین مسـیر 
 علـوی را نپذیرفتنـد و در توهـم رفـاه و آسـایش، به‌سـوی دشـمن خـدا متمایـل 

شدند.
ایـن توهـم رفاه‌طلبـی، بالی جـان امـت شـد. جامعـه اسالمی گمـان می‌کـرد بـا 
کمیـت معاویـه، بـه آرامـش و آسـایش خواهـد رسـید، امـا ایـن خیـال  پذیـرش حا
باطـل، آنـان را بـه ورطـه ذلـت کشـاند. هیـچ صـدای اعتراضـی از مـردم برنخاسـت. 
ایـن سـکوت، نتیجـه همـان رفاه‌زدگـی خیالـی بـود کـه امـت را از مسـیر حـق دور کـرد. 
امام حسن)ع( با درایتی بی‌نظیر، صلح را پذیرفت تا مردم با تجربه مستقیم، چهره 
واقعـی ظلـم بنی‌امیـه را ببیننـد. ایـن صلـح، روشـنگری‌ای بـود کـه بـذر بیـداری را در 

دل‌هـا کاشـت و زمینه‌سـاز قیـام عاشـورا شـد.
نهضـت کربال، ثمـره تدبیـر سـه امـام معصـوم بـود: امـام حسـن)ع( بـا صلـح خـود، بـذر 
بصیرت را کاشت و چهره واقعی بنی‌امیه را افشا کرد. امام حسین)ع( این نهضت را 
به اوج رسـاند و با خون خود، آن را جاودانه سـاخت. امام سـجاد)ع( نیز این انقلاب 
را در بطـن جامعـه اسالمی نهادینـه کـرد تـا الهام‌بخـش نسـل‌ها در مبـارزه بـا ظلـم 
باشـد. صلـح امـام حسـن)ع( نه‌تنهـا میـدان را خالـی نکـرد، بلکـه مبـارزه را بـه آینـده‌ای 
روشـن هدایـت کـرد. ایـن تدبیـر، درس بزرگـی اسـت بـرای همـه دوران‌هـا؛ چیـزی کـه 
در ایـن زمانـه هـم مـا کامال آن را درک می‌کنیـم کـه درمقابـل دولت‌هـای مسـتکبر، 
تنهـا گزینـه‌ای کـه بـرای مـا کاربـرد دارد و می‌مانـد، مقاومـت اسـت و جامعـه‌ای کـه 

هزینـه مقاومـت را نپـردازد، بـه ذلـت خواهـد افتـاد.
مظلومیـت امام‌حسـن)ع( تنهـا بـه عرصـه سیاسـی، محـدود نبـود. در زندگـی 
شـخصی‌اش نیـز او بـار سـنگین تحقیـر و اهانـت را بـه دوش کشـید. در مسـاجد، 
خطیبـان حکومتـی بـه پـدرش، امیرالمؤمنیـن)ع(، دشـنام می‌دادنـد و او بـا صبـری 
بی‌ماننـد از کنـار ایـن جسـارت‌ها می‌گذشـت. در کوچـه و بـازار، بـه او اهانـت 
می‌شـد و حتـی در خانـه‌اش، جایـی کـه بایـد مأمـن آرامـش باشـد، کنـار قاتلـش 
زندگـی می‌کـرد. اوج ایـن مظلومیـت در لحظـه شـهادتش نمایـان شـد؛ زمانـی 
کـه تشـت پـر از خـون و پاره‌هـای جگـرش مقابـل حضـرت زینـب)س( قـرار گرفـت. 
زینـب کبـری)س(، در حیـاط خانـه، بـا دیـدن تکه‌هـای جگـر بـرادر، از شـدت انـدوه 
کاری و مظلومیـت امـام حسـن)ع( را فریـاد   از هـوش رفـت. ایـن صحنـه، عمـق فـدا
می‌زند.امـام حسـن مجتبـی)ع( بـا صلـح خـود، نه‌تنهـا دیـن را حفـظ کـرد، بلکـه امـت 
را به‌سـوی بیـداری هدایـت نمـود. او بـا تحمـل مظلومیـت، راه را بـرای قیـام کربال 
همـوار کـرد و بـه همـگان نشـان داد کـه گاهـی صلـح، از جنـگ دشـوارتر اسـت. ایـن 
کاری پنهـان، درسـی اسـت بـرای مـا کـه دربرابـر ظلـم، بصیـرت و مقاومـت را از  فـدا
دسـت ندهیـم و هزینه‌هـای حفـظ دیـن را بـا جـان و دل و بـا خـون دادن و خـون دل 
خـوردن بپذیریـم و مظلومیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( همچـون آیینـه‌ای اسـت کـه 
 حقیقـت ایمـان و مبـارزه و خـون دل خـوردن و خـون دادن در ایـن مسـیر را بـه مـا 

نشان می‌دهد.
��

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

گفت‌‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رسول جعفریان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، درباره منابع تاریخی قیام عاشورا

قیام عاشورا در بستر گزاره‌های تاریخی

دکتر رسول جعفریان:
 یک مسئله مهم در تفاوت 
میان دوره اول )سه قرن 
نخست اسلامی( با ادوار 

بعدی، این است که تسلط 
نگرش‌ها در ادوار بعدی، 

رو به افزایش است، 
در‌حالی‌که در نسل اول، 

کمتر است. می‌دانیم که در 
هر دوره، نقل‌های مربوط 
به یک رویداد تاریخی، 

بسته به اهمیت آن برای 
نسل حاضر که شنونده و 
خواننده هستند، تفسیر 

خاص خود را دارد

شهرآرا

بـدون شـک و تردیـد، واقعـه عاشـورا و 
اتفاقاتی که در آن روز افتاد، یکی از وقایع 
یـخ  مهـم و تأثیرگـذاری اسـت کـه در تار
خ داده اسـت. طـی سـال‌ها و  اسالم ر
قرن‌هـا هیچ‌چیـز نتوانسـته اسـت اندکـی 
از حـرارت آتـش عشـق حسـین‌بن‌علی)ع( 
و سـوختن بـر مصائبـش را در دل‌هـای 

شـیعیان کم‌رنـگ کنـد.
واقعه عاشورا، در مقایسه با رخدادهایی 
کـه در قـرون نخسـتین اسالمی رخ داده، 
بی‌تردیـد پـس‌از حادثـه ظهـور اسالم، 
مهم‌تریـن حادثـه شناخته‌شـده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، عنایـت بـه آن و نـگارش 
یـخ آن، جدی‌تـر از سـایر رخدادهـا  تار
بـوده و آثـار متعـددی در‌این‌بـاره نوشـته 
شـده اسـت. مع‌الأسـف بسـیاری از ایـن 
تواریـخ از میـان رفتـه اسـت؛ با‌این‌حـال، 
درمیـان آثـار برجای‌مانـده، هنوز می‌توان 
امیـدوار بـود کـه نه‌تنهـا کلیـت حادثـه، 
 ، ن ثبـت آ ت  ئیـا ز جز ی ا ر بلکـه بسـیا
یخـی ایـن رخـداد از حرکـت  و سـیر تار
امام‌حسـین)ع( از مدینـه تـا شـهادت آن 
حضرت و اصحابشان در کربلا، در منابع 
ضبط شـده باشـد. اختلافاتی در نقل‌ها، 
در‌بـاره برخـی رخدادهـا و اشـخاص و 
گفته‌هـا و مکان‌هـا هسـت کـه جـای نقـد 

و بررسـی دارد.
گونـی در تحلیـل و  تـا بـه امـروز آثـار گونا
تبییـن قیـام عاشـورا نوشـته شـده اسـت. 
همه این آثار با استفاده از منابع تاریخی 
یـر  شـته تحر ی نخسـتین بـه ر ه‌ها سـد
درآمـده اسـت. مهم‌تریـن نکتـه آن اسـت 
کـه تـا چـه انـدازه می‌تـوان بـه نقل‌هـای 
نوشته‌شـده در آثـار مورخـان سـده‌های 
رسـی و  وش بر کـرد؟ ر نخسـت اعتمـاد 
؟  یـن نقل‌هـا چیسـت قـت ا ثا تعییـن و
حجت‌الاسلام‌والمسـلمین دکتـر رسـول 
خ و عضـو هیئت‌علمـی  جعفریـان، مـور
کـه  سـت  ل‌ها سا  ، ن ا تهـر ه  نشـگا ا د
ر  نـی د گو نا گو ی  ب‌هـا کتا ت و  لا مقـا
تحلیـل قیـام عاشـورا و منابـع تاریخـی آن 
نوشـته اسـت. در ایـن گفت‌وگـو برآنیـم کـه 
 منابـع تاریخـی قیـام عاشـورا را بررسـی

 کنیم.

رویکردهای ایرانی به واقعه عاشورا

کـه واقعـه  پژوهـش دربـاره عاشـورا معمـولا بـا ایـن پیش‌فـرض انجـام می‌شـود 
عاشـورا فصلـی از فصل‌هـای تاریـخ اسالم اسـت، از‌ایـن‌رو همیشـه ارتبـاط هم‌بسـته 
ز یک‌سـو  . ا گرفتـه می‌شـود نـی نادیـده  ا یر ا بـا فرهنـگ ا و درهم‌تنیـده عاشـور
پیش‌زمینه‌هـای تاریخـی عاشـورا معمـولا بـه ‌61سـال پیـش از آن در تاریـخ اسالم 
شـبه‌جزیره عربسـتان و قبایـل عـرب آن دیـار معطـوف می‌شـود و ازسـوی دیگـر، 
پیامدهـای عاشـورا نیـز صرفـا بـا بنی‌امیـه، بنی‌عبـاس و درنهایـت با‌توجه‌بـه تاریـخ 
ائمـه)ع( تبییـن شـده اسـت، بنابرایـن کمتـر پژوهشـی وجـود دارد کـه در آن عاشـورا 

ح باشـد. به‌مثابـه بخشـی از تاریـخ ایـران مطـر
وقتـی برمبنـای عاشـورا، زمـان را بـه پیـش و پـس از آن تقسـیم کنیـم، فرهنـگ ایرانـی 
از فـردای عاشـورا بـه ایـن واقعـه، توجهـی روزافـزون می‌کنـد. ایـن واقعـه نـه همچـون 
هـر رخـداد تاریخـی دیگـر، بلکـه به‌عنـوان یـک منبـع فرهنگ‌سـاز در ایـران مورد‌توجه 
قـرار می‌گیـرد؛ همچـون مؤلفـه‌ای در فرهنـگ ایرانـی ایفـای نقـش می‌کنـد و رابطـه‌ای 
متقابـل بـا سـایر اجـزا و عناصـر فرهنـگ ایـران برقـرار می‌کنـد. در ایـن تعامـل، هـم از 
عاشـورا معانـی تـازه‌ای کشـف می‌شـود و هـم فرهنـگ ایرانـی در ابعـاد اسـطوره‌ای، 

عرفانـی، اخلاقـی، سیاسـی، دینـی و عاطفـی از آن بهـره می‌بـرد.
کتـاب »رویکردهـای ایرانـی بـه واقعـه عاشـورا: تحلیلـی پدیدارشناسـانه از عاشـورا 
در فرهنـگ ایـران«، نوشـته علـی مهجـور کـه بـه پدیدارشناسـی عاشـورا در فرهنـگ 
ایرانـی می‌پـردازد، رویکردهـای ایرانیـان بـه واقعـه عاشـورا را در قالـب هفـت عنـوان 
کـه  کـرده اسـت. نویسـنده می‌کوشـد در ایـن قالب‌هـا توضیـح دهـد  دسـته‌بندی 
نگـرش ایرانیـان در گذشـته و حـال حاضـر بـه واقعـه عاشـورا چگونـه بـوده و امتـزاج 

عاشـورا بـا فرهنـگ ایرانـی چـه تأثیـری بـر فرهنـگ و جامعـه ایرانـی گذاشـته اسـت.
پرسـش اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه کدام‌یـک از هفـت رویکـرد اصلـی ایرانـی بـه 

واقعـه عاشـورا تناسـب بیشـتری بـا سـیره ائمـه)ع( دارد. 
بنابرایـن در ایـن کتـاب، رویکردهـای متفـاوت فرهنـگ ایرانـی بـه واقعـه عاشـورا 
ز ایـن  کـه اولا هریـک ا ز ایـن رهگـذر نشـان داده می‌شـود  تبییـن می‌شـود و ا
رویکردهـا بـر فرهنـگ ایـران چـه تأثیـری گذاشـته‌اند و دیگـر اینکـه بـا اثرپذیـری از 
چـه مؤلفه‌هایـی شـکل گرفته‌انـد. هفـت رویکـرد اصلـی کـه در ایـن تحقیـق بررسـی 
شـده‌اند، عبارت‌انـد از: رویکـرد اسـطوره‌ای، رویکـرد عرفانـی، رویکـرد آیینـی، رویکـرد 

عاطفـی، رویکـرد هنجـاری، رویکـرد الهیاتـی و رویکـرد جامـع.
ایـن نگرش‌هـا به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای تفکـر دینـی و اجتماعـی 

کنش‌هـا و  مـردم، نقش‌هـای اثرگـذاری را در اندیشـه‌ها، 
تحـولات فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی ایـران ایفـا کرده‌انـد. 
در دوره معاصـر، توجـه روزافـزون فیلسـوفان، دین‌پژوهـان 
و جامعه‌شناسـان بـه واقعـه عاشـورا و ارائـه دیدگاه‌هـای 
متفـاوت توصیفـی و تجویـزی در بـاب چندوچـون مواجهـه 
بـا ایـن واقعـه، موجـب شـده اسـت جدال‌هایـی نظـری و گاه 
اجتماعـی و سیاسـی بـا اسـتناد بـه رویکردهـای مختلـف بـه 
عاشـورا شـکل بگیـرد و در‌این‌میـان معمـولا اطـراف جـدل 
باتوجه‌بـه یکـی از ابعـاد واقعـه عاشـورا و وانهـادن سـایر 
ابعـاد، اسـباب ابهام‌هـا، مناقشـات و احیانـا داوری‌هـای 
عجولانـه را فراهـم آورده‌انـد. یکـی از اهـداف مهـم‌ ایـن کتـاب، 
روشن‌شـدن ابعـاد ایـن رویکردهـا و بررسـی تطابـق آن‌هـا بـا 

سـیره ائمـه اطهـار)ع( اسـت.
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